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  ها به اسلام در رويكرد رسانه؛ اي                                  اسلام رسانه
                                 چارچوب نظريه پسااستعماري ادوارد سعيد              

 

                                   نوشتة                                      
  *محمدتقي قزلسفلي                                     

 **آمنه ميرخوشخو سيده                                   
   

  
  چكيده

با وجود آنكه نظرية مابعد استعماري ريشه در آراي متفكران مشهوري چون گاندي، فرانتس فانون و رژي دبره 
 بود كه با انتشار آثار ادوارد سعيد، متفكر فلسطيني الاصل، عرصة جديـدي  1970تنها در اواخر دهة    دارد، اما   

ها، خوانش مجدد رابطـة ميـان غـرب و            يكي از اين عرصه   . در زمينة مطالعات فرهنگي و سياسي گشوده شد       
ورهاي جهان سـوم از     اين مسئله در وضعيتي كه در ظاهر كش       .جهان اسلام در ذيل نظرية مابعد استعماري بود       

به همان ترتيب كه در عرصـة سياسـي و نظـام            . استعمار مستقيم رها شده بودند، اهميت قابل توجهي داشت        
هاي فرو دسـت و اقليـت در    كرد و در مقابل، جنبش      ها به ويژه كمونيسم فروكش مي       الملل تب ايدئولوژي    بين

گيـري از مباحـث       سياسـي و فرهنگـي بـا وام       تلاشي نو براي احراز جايگاه در خور بودند، سـاخت نظريـة             
  . شد پساساخت گراـ پسامدرن،دچار دگرديسي جدي مي

اي  مفروضة مقالة حاضر آن است كه بخش مهمي از آمريت غرب در ساحت فرهنگي از طريق نظام رسانه
 سـخن  اي چگونه به جاي جهان اسـلام  سازي رسانه دهد كاركرد مجازي اين مقاله نشان مي. شكل گرفته است  

از اين رو، در برابر طرح اين پرسش كه چه كساني به جاي جهان اسلام به توليد گفتمـان حقيقـت                     .گويند    مي
به مثابة  صورتي از گفتمان آمريت غرب مورد واكـاوي قـرار خواهـد               “ اي  اسلام رسانه ”مشغول هستند، ايدة    

وب نظريـة پـسااستعمارگرايي بـه      مقالة حاضر از روش توصيفي و تحليلي استفاده كرده و در چـارچ            . گرفت
  .نگارش درآمده است

  

هـا، خاورميانـه، ادوارد       مابعداستعمار، اسلام سياسي، غرب، سـلطة فرهنگـي، رسـانه         : كليد واژه 
  .سعيد

____________________________ 
  mohammad.ghezelsofla@gmail.com استاديارعلوم سياسي دانشگاه مازندران *

 

  sa.mirkhoshkhou@gmail.com كارشناس ارشد علوم سياسي  **

نوشتة                                 
محمدتقي قزلسفلي*

سيده آمنه ميرخوشخو**

اسلامرسانهاي؛
رویکردرسانههابهاسلامدرچارچوب

نظریهپسااستعماریادواردسعید
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 طرح مسئله

هاي دوقلوي تجارت  ، متعاقب اصابت دو هواپيماي مسافربري به برج2001يازدهم سپتامبر 
هاي جمعي آمريكا، تصوير و اخبار حادثه را   بلافاصله رسانهجهاني درايالت نيويورك آمريكا،

ها  اما گزارش لحظه به لحظة اين حادثه همراه با موجي از تحليل. به سراسر جهان مخابره كردند
هاي  ها و شبكه و تفسيرها دربارة علل و عوامل چگونگي اين رخداد از اكثر خبرگزاري

هاي بزرگ  زماني پس از وقوع اين حادثه اغلب رسانه اهبا اين همه، كوت.شد  تلويزيوني پخش مي
با تأكيدي “ بنيادگرايان”و سپس لحظاتي بعد، آن را حملاتي از طرف “ حملة  تروريستي”آن را 

مسئوليت اين “ القاعده”با اين همه طي روزهاي بعدي، گروه تروريستي. بر اسلام معرفي كردند
  .حوادث را برعهده گرفت

هاي  هاي جمعي آمريكا به تصويرپردازي بنيادگرايان اسلامي به عنوان تروريست هكه رسان در حالي
“ ما”جمهور وقت آمريكا، به ترسيم فضايي از تقسيم جهان به  خطرناك مشغول بودند، جرج بوش، رئيس

 اين به آن معنا بود كه در جنگ ناتمامي كه پس از آن در گرفت، ايالات متحده رهبري. پرداخت“ ها آن”و 
هاي بعدي به ويژه در طول اشغال افغانستان و  در طي ماه. گرفت مبارزه بر عليه تروريسم را بر عهده مي

گرفت و  شرارت قرار مي در محور“ ديگري”تري ارائه شد كه در آن  عراق، اين تصوير به شكل واضح
رسيد عرصة سياست  ميبه اين ترتيب به نظر  .يعني ايالات متحده و بقيه جهان در نقطه مقابل آن“ ما”

/ هاي كلاسيك غرب كه به جاي تقابل چنان .شد جهاني دچار يك دگرگوني گفتماني در مفاهيم خود مي
جنوب، اينك سخن از منازعة فرهنگي / جهان سوم، شمال/ نيافته، جهان اول توسعه/ يافته شرق، توسعه

ـ حمله آمريكا به ـ 2003 تا 2001هاي  يعني طي سالـ ـ در فاصلة دو سال بعد. غرب به ميان آمد/ اسلام
دو كشور اسلامي افغانستان و عراق در منطقه خاورميانه، تقابل مذكور را از عرصة اقتصادي و سياسي به 

هاي عميق فرهنگ دموكراسي آمريكا و  تقابلي كه با تأكيد بر تفاوت. عرصة نظامي و ايدئولوژيكي كشاند
  . شد سياسي مناسبي براي حمله نظامي به اين دو كشور محسوب ميايدئولوژي بنيادگراي اسلامي، توجيه 

به عقيدة نويسندگان مقالة حاضر، آنچه كه در اين ميان بيش از هرچيز به ساختن چنين 
. بودند ها آمريكا كمك كرد، رسانه/ اي از تقابل فرهنگي و ايدئولوژيكي اسلام تصوير دوگانه
هاي افغانستان و عراق كم از  سپتامبر و در طي جنگها در حوادث پس از يازدهم  نقش رسانه

سرنشين و سربازان آمريكايي  افكن بي هاي دوربرد، هواپيماهاي بمب توان نظامي آمريكا، موشك
كنندة فضاي تقابلي ديگري و در  ها به عنوان تشديدكننده و تا حدي ترسيم بلكه رسانه. نبود

گرچه  .از اهميت دو چنداني برخوردار هستندآمريكا / غرب، يا اسلام/ قالب تقابل اسلام
ها، در عمل،  هاي آن آزادي، عيني بودن هستند ولي گزارش طرفي، هاي غربي مدعي بي رسانه

هاي غربي بارها و بارها  مثلاً، بعد از يازدهم سپتامبر رسانه. پيشداورانه و كاملاً سياسي است
ند و از اين طريق به مردم مغرب زمين جشن و پايكوبي چند صد فلسطيني را به نمايش گذاشت

اما «. ند هستچنين وانمود كردند كه مسلمانان،به ويژه مردم خاورميانه، از اين واقعه خوشحال
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ديده اين واقعه  هاي آسيب ها فلسطيني كه خود را در غم خانواده اي ميليون سكوت پنج دقيقه
اين رويكرد در ). 46: 1383 عضدانلو،(» دانستند را به مردم مغرب زمين نشان ندادند شريك مي

گيري  توان حتي به نوعي در جهت شناسد و ردپاي آن را مي اي زمان نمي چارچوب منطق رسانه
كه در ادامه به تفصيل  چنان. ملاحظه كرد اخبار مربوط به تحولات اخير در كشورهاي خاورميانه نيز

 به قسمي كه در آراي ادوارد )Post-colonialism(خواهد آمد يكي از وجوه نظرية پسااستعماري 
سازي و  هاي مختلف براي حقيقت گيري از رسانه سعيد،گاياتري اسپيواك و هومي بابا آمده است بهره

  .برجسته كردن بخشي از خطوط منازعه و درگيري ميان اسلام و غرب است
 توضيح داده در اين نوشتار به منظور اثبات فرضيه، ابتدا چارچوب نظري پسااستعمارگرايي

 و 1شرق شناسيگاه با تمركز بر نظرية ادوارد سعيد به ويژه در دو كتاب معروف  شده است آن
ها دربارة  گيري رسانه شود براي پاسخ به پرسش چگونگي جهت ، تلاش ميها اسلام رسانه

در تعريف و تعيين منافع و هويت ) با گسترة پخش جهاني(هاي بزرگ  اسلام، نقش رسانه
اي از مردم  هايي كه با بازتوليد تصويرهاي كليشه رسانه. رب در برابر اسلام برجسته شودسازي غ

تصويري كه در آن . كنند تعريف مي“ ديگري”خاورميانه و مسلمانان، مردم خود را در برابر 
“ نفت”اي كه  شود؛ منطقه جهان اسلام سرزميني مرموز، پيچيده و خارج از زمان نشان داده مي

نيستند، بلكه “ ما” مردم آن نه تنها به نحو وصف ناشدني و غيرقابل تحملي مثل دارد ولي
  .اند خطرناك“ ما”هستند كه براي موجوديت، امنيت و سرانجام تمدن “ ديگراني”
  

  مطالعات پسااستعماري؛ يك چارچوب نظري
بستر در “ مطالعات پسااستعماري”و به همين روش “ پسا استعمارگرايي”شود واژة  گفته مي
نيك . هاي ضد استعماري نيمة دوم قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت و رشد كرد حركت

هاي  مناطق وسيعي از آفريقا، خاورميانه و آسيا، شاهد جنبش 1960 و1950دانيم در دهة  مي
هاي پيشتر استعمار شده و كلني، از جامائيكا  ها ملت در طول اين سال«. استعمارزدايي بودند

 Harlo and)» اي شدند كنيا، هند، ويتنام و بسياري ديگر خواستار استقلال و هويت تازهگرفته تا 

Carter, 2000: 49-50) . در همسويي با اين جريان سياسي، نيز جريان رو به گسترش مطالعات
شد  فرهنگي با زمينه و سبقة فرهنگي كه بيشتر از سوي متفكران جهان سومي حمايت مي

مطالعات و پژوهش . ها افتاد برسر زبان“ پسااستعمارگرايي”عنوان  يدي تحتپاراديم انتقادي جد
دهد كه رويكرد موسوم به نقد نگاه غرب به شرق پيش از انتشار كتاب  بابر جوهانس نشان مي

براي مثال عبدالملك . وجود داشته است 1987 در سال شناسي شرقمعروف ادوارد سعيد يعني 
گرايانه در  شناسي نشان داد كه چگونه برداشت ماهيت مون شرق در پژوهشي پيرا1963در سال 

ها و اقوام شرق از ناحيه انديشمندان غربي، وجه اروپا محوري در قلمرو علوم  مورد ملت
  ).250:1389ضيمران، (اجتماعي را بر ما روشن ساخته است 
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ي، سمير در همين چارچوب متفكران صاحب نامي چون فرانتس فانون، امه سزر، آلبرت مم
بخت آنان اين بود كه  .امين، طلال اسد و ماكسيم رودنسوناين رهيافت انتقادي را تداوم دادند

. ـ را داشتندــ جهان مستعمراتي و دنياي امپراتوري استعماري ـتجربة زندگي در دو جهان 
بت گرايانه، از نس هاي مهمي را با رويكرد اقتصاد ماركسيستي و تفسير فرهنگ نسل اول پرسش

هرچند بعدها رويكردهاي . هويتي خود با غرب و علل تداوم پيوندهاي استعماري مطرح كردند
نسل دوم اما با ). 643ـ 40: 1382ساگار،(شكنانه نيز به آن افزوده شد  كاوي و شالوده نظري روان

گيري مناسب از مواضع نظري جديد به ويژه آنچه از آبشخور مباحث متفكران پست مدرني  بهره
هاي ديگري رونق گرفت؛ ادوارد  شد با معرفي چهره ون فوكو، دريدا و بودريار سيراب ميچ

الاصل، گاياتري اسپيواك، هومي بابا و ديپش چاكراباتي همگي از هند از جمله  سعيد فلسطيني
  .ها هستند آن

هاي  وردهاپردازان پسااستعماري را، بررسي و نقد فر هاي نظريه شايد بتوان نقطة اشتراك همة نسل
از سوي ديگر پسااستعمارگري . ها در ايجاد و حفظ سلطة طبقة حاكم دانست فرهنگي و نقش آن

دهد كه در واقع بعد از  هاي جديد ستم اقتصادي و فرهنگي را مورد نكوهش و نقد قرار مي صورت
“ ديداستعمار ج” كه برخي به درستي از آن تحت نام  چنان، استاستعمارگري مدرن به وجود آمده

  ).(Bhabha,1994; Said,1985; Ashcroft,1998; Gandhi, 1988 كنند ياد مي

مفاهيم اساسي در مطالعات بيل اشكرافت به همراه گريفيث و تيفين، در كتاب معروف 
  :اند  در تعريف پسااستعماري نوشتهپسااستعماري

مفهوم مذكور . پردازد پسااستعمارگرايي، به بررسي آثار استعمار بر فرهنگ و جوامع مختلف مي
هايي مثل حكومت پسااستعماري  كه ابتدا از سوي مورخين بعد از جنگ جهاني دوم در واژه چنان

اما از . مورد استفاده قرار گرفته بود معنايي كاملاً تاريخي داشت و حاكي از دورة پسا استقلال است
بحث در مورد آثار فرهنگي  اين واژه توسط برخي منتقدين ادبي نيز براي 1970نيمة دوم دهة 

تا به  گيرد از اين رو پسااستعمارگرايي به صورت وسيع مورد استفاده قرار مي. استعمار استفاده شد
هاي اروپايي، نهادهاي مختلف استعمارگران، عملكردهاي گوناگون  كشورگشايي مطالعه و تحليل

ها و شايد از  ت اين مستعمرهسازي در گفتمان استعماري و مقاوم امپراتوري، روندهاي مستعمره
ها در قبل  ها و مشروعيت استعماري معاصر آن هاي گوناگون به اين قبيل تهاجم تر، پاسخ همه مهم

  .(Ashcroft,1998: 186-97)  ها و جوامع بپردازد و بعد از استقلال ملت
  

 جغرافيايي، با اين همه، پسااستعمارگرايي به خاطر پيشوند پسا و از سوي ديگر به خاطر دامنة
اي كه  منتقدان فرهنگي. رسد بار به نظر مي كنندگي اين اصطلاح، تشويش زماني و همچنين گيج

كنند معتقدند استعمارزدايي در جهان سوم موجب  پسااستعماري را به پايان استعمار تعبير مي
اكي از برخي ديگر اما بر آنند، پيشوند پسا ح. كشي استعماري شده است گسست قاطعي از بهره

به اين . دانند  لذا پسااستعمارگرايي را به معني تداوم استعمار مي؛زدودن يا بيرون شدن نيست
توان آن  اند، دوراني كه مي معنا پايان دوران استعماري و البته ورود به دوران ديگر را شاهد بوده
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داري متأخر  مايهها را در راستاي منافع اقتصادي سر را امپرياليسم جديد انگاشت كه آن فرهنگ
  ).637: 1382ساگار، (كند  دهي مي خود سامان
هاي مختلفي است كه به مثابة  كه گفته شد، پسااستعمارگرايي داراي تنوع ديد و نگره چنان

هايي مهم دربارة اينكه  اي دانشگاهي، به طرح پرسش رشته اي فرهنگي و چون يك هم پديده
ين نسبت دانش غربي با قدرت و هژموني آن را پردازد و همچن چگونه دانش شكل گرفته مي

شكني امثال  هاي شالوده از اين منظر مطالعات پسااستعماري بر نظريه. دهد مورد بررسي قرار مي
اين ويژگي بيش از هر جا و هر كسي در . ژاك دريدا و تبارشناسي ميشل فوكو استوار است

ر كتاب تأثيرگذار و در عين حال سعيد با انتشا. كارهاي ادوارد سعيد قابل رديابي است
تحليلي عالمانه، نه از خود شرق، بلكه از ) 1978 ((Orientalism) شناسي شرقبرانگيز  بحث

 ابداع “ديگري”شرق را در مقام ) به ويژه فرانسه و بريتانيا(اينكه چگونه جامعة  علمي غرب 
  .اند، به دست داد كرده

  :  معناي فوكويي كلمه استشناسي نوعي گفتمان به از ديد سعيد، شرق
اي بسيار منظم و روشمند كه فرهنگ اروپايي به مدد آن توانست شرق را در دورة  رشته

   .(Said,1997: 261-63) مابعد روشنگري كنترل و حتي ابداع و توليد كند
  

د توان شناسي را گفتماني تلقي كرده كه غرب در سايه آن مي سعيد بر پايه نظريه گفتمان فوكو،شرق
كارگيري ابزار علمي مناسب خود نقشي فاعل و مسلط ايفا كند؛ بر اين اساس هم شرق و  ضمن به
شناسي، مفاهيمي تكويني است كه از سوي پژوهندگان غربي طرح و تدوين شده  هم شرق

از ديد سعيد عبارت است “ شناسي شرق”طور خلاصه،   به(Ashcroft & Griffiths, 1998: 168).است
  . غربي براي تسلط بر شرق، تجديد ساختار آن، و استمرار آمريت غرباي از شيوه

كند پيش از آنكه  او آشكار مي. شناسي در پي تفسيري فرهنگي از استعمار است سعيد در شرق
اي  يا اين تصور كه فضاي اجتماعي و جغرافياي“ اروپا”دوران سلطة رسمي اروپاييان آغاز شود، ايدة 

علاوه بر اين اروپا و . آيد شود، به وجود مي خوانده مي“ غرب”، “شرق” با وجود دارد كه در تقابل
بايد فرودست، به «در حالي كه شرق . غرب بايد برتر و نشانگر راه پيشرفت اجتماعي تلقي شوند

 ).347: 1386سيدمن، (» لحاظ اجتماعي عقب مانده و عاجز از پيشرفت و ترقي تصور شود
توانست ضمن فتماني است كه غرب در سايه آن ميشناسي گ بر همين اساس، شرق

به اين معنا كه هم شرق و هم . كارگيري ابزار علمي مناسب، نقش فاعلي و مسلط ايفا كند به
در اين فضاي . اند اند كه پژوهندگان غربي طرح و تدوين كرده شناسي، مفاهيم تكويني شرق

  :گيرند ر اصلي شكل ميشناسي از شرق، گرد چهار محو هاي شرق گفتماني، تبيين
  .بين غرب و شرق، تفاوت مطلق و منظم هست. 1
هاي غرب از شرق، نه برواقعيت جوامع مدرن شرق، بلكه بر تفسيرهاي متني و  بازنمايي. 2

  .ذهني استوارند
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  .و يكنواخت است و قادر به تعيين هويت خود نيست) راكد(شرق، لايتغير. 3
  ).48: 1386تاجيك،  (.شرق، وابسته و فرمانبردار است. 4

شناسي دربارة شرق به وجود آمده  لذا دور از انتظار نيست كه عقايد جزمي در مطالعات شرق
مند آن با غرب كه يكي انسان و برتر و ديگري نابهنجار و  است؛ يكي تفاوت مطلق و نظام

 شرق يا اينكه. است“ خود”اينكه شرق امري ازلي، يك شكل و عاجز از تعريف. فرودست است
از طريق قرارداد صلح، تحقيق و (اي ترسناك است و بايد كنترل شود  اساساً در بطن خود پديده

با اين پنداشت آشكار بود كه مطالعات ). توسعه و هر زمان كه ممكن باشد اشغال فوري
آندرو ميلنر و جف براويت در اشاراتي به .شود  پسااستعماري به رويكردي راديكال تبديل مي

ترين استدلال نظريه مذكور اين است كه  اند كه محوري پردازان پسااستعمار نشان داده نظريه
فرهنگ پسااستعماري متضمن و مستلزم شورش پيرامون عليه مادر شهر و حاشيه عليه مركز «

اي متكثر، ضد قاعده و مركز  است كه در جريان اين شورش خود اين تجربة حركتي به مقوله
  ).204: 1385ميلنر و براويت، (» شود زدوده مبدل مي

شرق /هاي دوتايي غرب گيري تقابل شناسي بر روي عناصر شكل مطالعات ادوارد سعيد در شرق
ها از شرق در   از طريق تمركز بر ماهيت خيال پردازانه در تعابير غربي2ها اسلام رسانهو كتاب 

ااستعماري در نسبت سنجي دهد كه اهميت مطالعات پس مطبوعات و تلويزيون تا سينما نشان مي
هاي اقتصادي و فرهنگي تا چه  هژموني فرهنگي در جهان معاصر به ويژه در عصر در هم پيوستگي

در بخش بعدي اين مهم را با تمركز بر نگرش سعيد نسبت به رسانه و پيوندهاي . اندازه اهميت دارد
  .دهيم تر قرار مي آن با قدرت غربي مورد واكاوي دقيق

  
  اي شدن اسلام رسانه:  شناسيتداوم شرق

هاي  فرهنگ مذكور با رسانه. اي است داري متأخر، فرهنگ توده هاي مهم سرمايه از جمله ويژگي
ها خود نقشي  هاي فرهنگي، رسانه وردهادر عصر بازتوليد مكانيكي فر. همگاني سرو كار دارد

دهندة   سانه در قالب انتقالكنند و از حد ر كننده در فرهنگ و كردارهاي فرهنگي ايفا مي تعيين
ها  اي بر نقش رسانه هاي عمدة فرهنگ توده تقريباً همة نظريه«. روند هاي فرهنگي فراتر مي پيام

به قول فرانك وبستر، ). 7: 1385سمتي، (گذارند  در توليد و تكثر الگوهاي فرهنگي تأكيد مي
ها و  اي مثل تنوع تلويزيون  رسانهحضور در جامعة اطلاعاتي و برخورد با انواع ابزارها و وسايل

ها با امكانات جديدي مثل اينترنت و  ها و ابزارهاي پخش، راديو، سينما، رايانه گسترش شيوه
هاي ديواري، تابلوهاي تبليغاتي و آنچه در  گهيآجديدترين خدمات ارتباطي، تلفن همراه تا 

جامعة  انباشته از رسانه زندگي ويترين به نمايش درآمده حاكي از اين واقعيت است كه ما در 
ها با تجارت و سياست و ساختار قدرت  پس از آنجا كه رسانه). 38: 1382وبستر، (كنيم  مي

هاي فرهنگي با تجارت و سياست نيز مورد توجه  وردهاپيوند نزديك دارند، رابطة فرهنگ و فر
 . گيرد قرار مي
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دهندة همه  ها صورت بخش و شكل سانهمدرن و پسااستعمارگرايي، ر از ديدگاه انتقادي پست
طور كلي  برداشت ما از خود، جهان جامعه واقعيت، به. اند اشكال روابط و كردارهاي اجتماعي

آدرنو و هوركهايمر در اظهارنظري انتقادي . اي ـ فرهنگي است هاي رسانه محصول چارچوب
  : نويسند ها مي بر صنعت فرهنگ ناشي از رسانه

ها مجالي  اين فيلم... شود ناپذير مي ها تشخيص ها، زندگي واقعي از فيلم در عصر وفور رسانه
  ). 106: 1385ميلنر و براويت، (گذارند  گاه داوري مخاطبان نمي براي تخيل و آن

  
ها بازتاب و آيينة واقعيات  ها، فرهنگ، زبان و رسانه ها براين عقيده بودند كه گفتمان مدرنيست

 از ديدگاه پست مدرن، زبان و گفتمان و فرهنگي كه در عصر جديد بيروني هستند در حالي كه
به تعبير . اند يابد، تعريف كننده و سازندة  واقعيات و شيوة  زندگيها بازتاب مي در رسانه

 است كه ديگر (simulacrum) سازي بودريار، فرهنگ پست مدرن فرهنگ وانمايي يا شبيه
  . ي و فرهنگي تمييز دادتوان ميان اصل و رونوشت آثار هنر نمي

جهان واقع همان جهان . ماند در عصر پست مدرن ميان واقعيت و وانمايي تفاوتي باقي نمي
ها در عصر مدرن با تصوير يكديگر سروكار دارند  به عبارت ديگر انسان. ها و وانمايي است سازي شبيه

  ). 13: 1385سمتي، (د تصوير، محصول جمعي است و هيچ انعكاسي از خود ندار. نه با خودشان
براي مثال، جان كين در كتاب .افته استياي ديگر نيز ادامة  ها در سويه نقد بر كاركرد منفي رسانه

هاي بزرگ  دهد كه چگونه در بسياري از كشورهاي غربي، كمپاني  نشان ميها و دموكراسي رسانه
، با قبضة 20و19آزاد در قرن هاي طرفدار بازار  هاي ليبرال تجاري ـ اقتصادي كه به يمن تلاش

چون  هايي اند، عرصه را براي آرمان را به انحصار خود درآورده“ جريان اطلاعات”هاي گروهي  رسانه
تر بكاوند  شان را عميق دارد تا جهان پيرامون كين، خوانندگان خود را وا مي. اند دموكراسي تنگ كرده

ها به  اند كه تنها هر آنچه را رسانه عل بدل شدهكنندگاني منف و دريابند كه چگونه امروز به مصرف
هاي دنيايي  دهند، باور دارند و چگونه در شتاب زندگي روزمره و براي فرار از تنش خوردشان مي

هاي خود را نيز به سخره  پررقابتي كه ساخته و پرداخته بازار است ، گاه حتي والاترين آرمان
  : شود چنان تصور مي. گيرند مي

ها و نهادهاي دموكراتيك و  ها در مورد رابطة بين آرمان ترين پرسش رح اصليهمه از ط
هاي غربي، در كار شكل  هاي ارتباطي در دموكراسي سيستم. اند هاي جديد غافل مانده رسانه

بخشيدن به افكارو بازنمايي عقايد مردم، تا حدي جايگزين كليساها، احزاب سياسي و 
  ).10: 1383كين، (اند  هاي كارگري شده اتحاديه

  

اي  طور مثال، آن ايدئولوژي به. هاي مسلط نيز محدود شوند توانند توسط ايدئولوژي ها مي رسانه  همچنين
هاي  كه قبل از جنگ سرد و در دوران آن به شدت جنبة  ضد كمونيستي داشت و غالباً جهت انتقاد رسانه

شد، دست  نان برچسب كمونيستي زده ميهاي كوچكي كه برآ غربي و آمريكايي به حملات عليه دولت
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دهي و  لازمة رسيدن به يك دموكراسي اصيل، تغيير اساسي در مالكيت، سازمان«لذا به نظر هرمن، . زد مي
  ).157: 1379پارسا،  (»ها است هدف رسانه

ها در ايجاد معضل اساسي در تحقق دموكراسي قابل بررسي است؛ همچنين  نه تنها نقش رسانه
ها، قابليت واژگون جلوه دادن واقعيت، سهل و  به سبب قدرت و نفوذ خود در انسانها  رسانه
ها با تأثيرگذاري بر روند رخدادهاي گوناگون،  آن. سازي مسائل را به طرز خطرناكي دارند ساده

مانند كه هميشه  زعم بودريار به ديوهاي اهريمني تصاويري مي به ديوهاي قدرقدرت، و به
  . ندهستمدرن  لول روح زمانة پستحاضر و علت و مع

اي  شناسي نو، جهان پست مدرن حامل تصاوير رسانه البته در اين ميان در قالب مباحث شرق
اسلام در غرب چونان “ تصوير”از شرق و به خصوص جهان اسلام است كه به بازنمايي 

  : به قول برايان ترنر. پردازد اسلام مي“ واقعيت”
گيرد، اينك و در دنياي پس از  ، شرق در مقابل غرب قرار ميشناسي كلاسيك اگر در شرق

شناسي نو، اسلام در  سپتامبر، در شرقيازده طور خاص حوادث پس از  فروپاشي كمونيسم و به
  ).28: 1386ترنر، (گيرد  مقابل غرب قرار مي

  
ها در جهان  انهگيري از نظرية مابعد استعمار سعيد، دربارة تأثير رس براي مثال اكبر احمد با بهره

  :  نويسد اسلام مي
 با 3“پانيپات”هايي مانند بابر از آن در وادي  نه كشف باروت در قرون وسطي كه چهره

گذاري كرد و نه قطار و نه تلفن كه  مهارت تمام بهره جست و خاندان مغول را در هند پايه
واپيما كه به مستعمره شدن اين اراضي در سدة  اخير كمك كرد و نه حتي پيدايش ه

، هيچ يك موقعيت ندمسلمانان در اوايل قرن جاري از آن در خطوط هوايي خود استفاده كرد
هرگز آرام و قرار . هاي غربي همواره و در همه جا حاضرند رسانه. مسلمانان را تهديد نكرد

  ).450: 1380احمد،( ندارند و آرام و قرار را از ديگران مي ستانند 
  

اي در جهان شايد بتوان   فرهنگ فراگير غرب و فناوري ارتباطي ـ رسانهبا عنايت به استيلاي
تلويزيون، . گفت كه رويارويي كنوني تا به حال شديدترين حمله بر تمدن اسلامي بوده است

توانند به خلوت  اينترنت و ماهواره براي برقراري ارتباط به گذرنامه يا رواديد نياز ندارد و مي
هاي ايشان را به چالش فراخوانند و مهم آنكه  ترين اصالت  كنند و كهننشين افراد تعدي عزلت

  . آيد هاي تلويزيوني جزيي از تمدن غرب به شمار مي منشأ و شكل و شمايل رسانه
 در تهران كه به بحران 1979كه سعيد با تمركز بر حادثة اشغال سفارت آمريكا در نوامبر  چنان

هاي گروهي دربارة اسلام را آشكار  و تحريفات رسانهها  گروگانگيري معروف شد، نارسايي
ها با دستاويز قرار دادن برخي حوادث، اين پندار غير قابل ترديد را به وجود  مثلاً رسانه. كند مي

هاي كلي  گونه حد و حدودي از طريق يكسري كليشه توان، بدون هيچ اند كه اسلام را مي آورده
گيري آمريكاييان در ايران تا جنگ   از زمان گروگانبه تعبير سعيد .مشخص و متمايز كرد
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 )2001 يازده سپتامبر(فارس، و حتي تا زمان تخريب مركز تجارت جهاني در نيويورك  خليج
ك كيان يكپارچه و مترادف با تروريسم يهاي آمريكا يي اسلام را به مثابة  هاي رسانه خبرگزاري

شود كه  ي خبري غرب، آشكارا مشاهده ميها در رسانه .و تشنج مذهبي به تصوير كشيدند
از اين منظر، . آور است كنند، غامض، يكسويه و حيرت ها خود به مردم معرفي مي اسلامي كه آن

شود، موجودي عيني  كه راجع به آن سخن گفته مي“ اسلامي”همواره اين فرض وجود دارد كه 
بع تأمين نفت غرب را تأمين و ثابت در جهان خارج است كه تصادفاً همان جايي است كه منا

تقريباً پوششي است براي «گيرد و  به تعبير سعيد، اسلام در تقابل جدي با غرب قرار مي. كند مي
  ). 50: 1385سعيد، ( » همة  آنچه كه انسان، از ديدگاه عقلانيت متمدن غربي، با آن مخالف است

نويسان،  دهد كه چگونه در طيف وسيعي ازآثار رمان رويكرد سعيد نشان ميدر ادامة همين 
شود كه بين احساسات  اي با اسلام برخورد مي خبرنگاران، سياستمداران و كارشناسان، به گونه

هاي متنوع اسلام تمييز و  تند ديني در قالب بنيادگرايي با ساير مسائل اصيل فرهنگي و جنبه
ما در مقابل ”ترين صورت تقابل  حليلي از اسلام، موضوع را به خشنچنين ت. تفاوتي نباشد

، طيف وسيعي از رويدادهاي سياسي، فرهنگي و 4تقابلي كه به شيوة پاولفي. كند مطرح مي“ ها آن
  .داند  قابل تحويل مي“اسلام”اجتماعي و اقتصادي متضاد با غرب را به 

طور كه در  ر شناخت اسلام، همانبه زعم ادوارد سعيد، عدم آگاهي درست و مناسب د
المللي، ديدگاه غرب  هاي بين شود در عرصة تقابل شناسي وجود داشت، باعث مي مطالعات شرق

اين در حالي است كه . جانبه باشد خصوص آمريكا از شرق و اسلام ناقص و يك و به
دوم بغداد شناسي در غرب از مطالعة مكاتب فقهي در قرن  كارشناسان دانشگاهي رشتة اسلام

در انحصار موضوعات «كردگان و روشنفكران غربي نيز  روند، اسلام در بين تحصيل فراتر نمي
 .قرار دارد) 61: 1385سعيد، (خبري با ارزشي چون نفت، عراق، افغانستان، ايران و يا تروريسم 

رتباط ها و پژوهشگران غربي وقايعي را كه در ا دهد كه چگونه رسانه سعيد به خوبي نشان مي
. كنند دهد در چارچوبي پيشداورانه و سياسي گزارش مي با اسلام و كشورهاي اسلامي رخ مي

  وادبيات، قانون، سياست، تاريخ، هنر(تفاوتي مغرب زمين نسبت به تمدن اسلامي  بي
  .شود كه اسلام و جوامع اسلامي درك نشود سبب مي) شناسي جامعه

گان و كارشناسان در مسائل جهان اسلام حتي در شود نويسند در چنين فضايي كه گفته مي
مورد زبان كشورهاي اسلامي تخصص و تبحر چنداني ندارند، براي كسب اطلاعات مورد نظر 

اين اتكاي محكم . كردند ناچار بايد به مطبوعات و يا ساير نويسندگان غربي تكيه مي خويش به
اي بود كه وسايل ارتباط جمعي در  لهبر تصوير رسمي يا قراردادي از امور در مورد اسلام، ت

عملكرد كلي خويش در رابطه با موضوعات كشورهاي خاورميانه از جمله انقلاب ايران، حادثه 
  . گروگانگيري و يازده سپتامبر به دام آن افتاده بود

طور جدي در تقابل با مسائل استراتژيكي و ژئوپليتيكي و سپس  اما اينكه چگونه اسلام، به
شود كه، تا پيش از افزايش ناگهاني قيمت نفت  مريكا  قرار گرفت با اين نكته روشن ميفرهنگي آ
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به ندرت در فرهنگ و يا وسايل ارتباط جمعي آمريكا “ اسلام”، 1974توسط اوپك در اوايل سال 
هاي كارشناسان  هاي سينمايي و تحليل هاي خبري، فيلم در همين حال در گزارش .شد ظاهر مي

تأثير قرار گرفتن زندگي آمريكاييان در روند افزايش  با تحت. شد  موضوع پرداخته ميكمتر به اين
هاي خاورميانه و بيش از آن كشورهاي صادر  رسيد كه سياست قيمت جهاني نفت، به نظر مي

از اين پس . ها تأثيرگذار بوده است كننده نفت كه از قضا مسلمان نيز بودند، بر زندگي روزمره آن
شود كه نفت دارد ولي مردمان آن به نحو وصف  اي سرزميني تصوير مي  به معناي رسانهخاورميانه

ها مكرر  در اين گزارش. خطرساز هستند“ جهان مدرن”متفاوتند و براي ) آمريكا(“ ما”ناشدني از 
هاي اقليت ديكتاتور بسياري از كشورهاي اسلامي را در  هاي فردي، و رژيم سركوب، نبود آزادي

ها، اسلام با برچسبي ايدئولوژيك و نه به مثابة  در اين گزارش. دهند با اسلام توضيح ميارتباط 
ء  اسلام نه به عنوان يك موضوع بلكه به عنوان شي. شود يك دين كه نامش اسلام است معرفي مي

  . كند شود كه نفت مصرفي مغرب زمين را تأمين مي يا مكاني معرفي مي
شناسي  گيري شدة شرق دهد كه چگونه از دل مطالعات جهت نقد سعيد به درستي نشان مي

از ديگر سو به . اند هاي تاريخي به امري ابزاري تقليل يافته اي اسلام، همة دانش و پوشش رسانه
اي جز تقسيم دنيا به دو  اعتقاد وي، مطرح كردن و تصوير كردن اسلام به اين صورت، نتيجه

كند، گزارش نادرست  در ادامه سعيد تصريح مي. ردقسمت موافق و مخالف آمريكا در پي ندا
 (neo-racism)هاي نژاد محورانه مبتني بر نئوراسيسم  جريانات سياسي، تحليل الگوها و ارزش

ها را  سرچشمة همة اين خطوط و نشانه. شود باعث فقدان چشم انداز راستين در مورد اسلام مي
ايي از زندگي اجتماعي در غرب و وسايل ارتباط ه اسلام بلكه در جنبه“ واقعيت”توان نه در  مي

  .وجو كرد جمعي آن جست
هاي جمعي براي تصويرسازي از جهان اسلام، تبعات نسبتاً مهمي به وجود  هاي رسانه در تلاش

شود، و ديگر اينكه معنا و پيام  يكي آنكه تصويري خاص از اسلام داده مي«. اند آيد كه قابل تأمل 
سازي شده و دوم اينكه، وضعيت سياسي تقابل آميز به  ر محدوديت و كليشهاسلام در مجموع دچا
  ). 103: 1385سعيد،  (»را در مقابل اسلام قرار داده است) غرب(“ ما”وجود آمده است كه 

هاي غربي را در  هاي مغرضانة رسانه گيري آميز جهت در اينجاست كه سعيد با زباني كنايه
هيچ كس در تماس مستقيم با «نويسد   انتقاد قرار داده ميقدرت فوكو، مورد/ چارچوب دانش

هر كدام از ما در جهاني زندگي ). 104: 1385سعيد، (» كند حقيقت يا واقعيت زندگي نمي
جهاني كه در آن چيزهايي مانند ملت، . ها درست شده است كنيم كه در واقع توسط انسان مي

فق عموم، جريانات تاريخي و يا بالاتر از مسيحيت و يا اسلام، حاصل قراردادهاي مورد توا
طور كه سعيد در يكي از  همان .تلاش ارادي انسان براي هويت بخشيدن به آن چيزهاست همه،

 متذكر شده است، حتي متون، ادبيات و هنر صداهايي جهان، متن، منتقدخود،  ثارآآخرين 
اند   فرهنگ مهارگر فرو مردهشوند و يا توسط اند كه يا در جاي واقعي خود شنيده نمي اساسي

نظران  ها، اسلام انديشمندان و صاحب اين به آن معناست كه اسلام ِرسانه). 78: 1377سعيد، (
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 جملگي اعمالي ارادي و تفاسيري هستند كه در تاريخ و ،غربي و اسلام گزارشگران غربي
 قابل فهم هستند گيرند و فقط در همان بستر تاريخي تأثير ذهنيت مورد توافق، شكل مي تحت

سازي  موضوع قابل سرزنش، برجسته. هرچند كه با واقعيت جهان اسلام قابل مقايسه نيستند
  .اي در همسو نشان دادن با حركات تروريستي به ويژه بعد از يازده سپتامبر است اسلام رسانه

  
  و مسئلة اسلام“ يازده سپتامبر”اي شدن  رسانه

 جنجال و حواشي پس از آن، از منظر معادلات جهاني نقطه سرآغاز 2001 يازدهم سپتامبر سال 
كه بسياري مسائل مبتلا به زندگي بشر با آن رخداد  چنان. آيد عطفي درتاريخ جهان به شمار مي

 متعاقب .جا مشهود بوده است اهميت اين امر در آمريكا  بيش از همه. كند خود را تعريف مي
افتد به نحوي كه  سياست خارجي ايالات متحده اتفاق ميحملات يازده سپتامبر تغيير اساسي در 

كند  تازي جهاني مي اين كشور خود را به عنوان پيشتاز مبارزه با تروريسم وارد عرصة يكه
تا پيش از اين هر چند در صحنه جهاني مانعي در برابر آمريكا وجود ). 1386قزلسفلي، (

گيري يك سياست خارجي  ـ دنبالهـمومي پول، كنگره، افكارعـ ـنداشت، چندين مانع داخلي 
خواست عموم، با توجه به عدم . ساخت جويانه را براي واشنگتن دشوار مي جانبه و ستيزه يك

هاي خارجي، اين بود كه آمريكا به دليل مشقاتي كه در جنگ  مقبوليت مداخلات نظامي و كمك
 حملات، موانع داخلي اما بعد از اين. سرد متحمل شده بود، از صحنه جهاني عقب بكشد

سياست خارجي آمريكا مرتفع شد و بوش كشوري متحد و جهاني را كه تا حد زيادي با آن 
در حالي كه جنگ افغانستان بر اقتدار آمريكا . كرد، در اختيار داشت احساس همدردي مي

تاب افزود، به تندروترين عناصر درون حكومت جرئت داد تا اين موفقيت را دستمايه آغاز ش مي
  .جانبه وارد آن شوند زدة جنگ عراق قرار دهند و يك

. ديد آمريكا نيازي به بقيه جهان و سازوكارهاي سنتي كسب مشروعيت و همكاري در آن نمي
استدلال موجود اين بود كه اين كشور به عنوان يك امپراتوري جديد جهاني خود توانايي خلق 

يازده + گري  تك قطبي: وش ساده استفرمول سياست خارجي ب. واقعيتي جديد را دارد
  ).231: 1388زكريا، (عراق  + جانبه گرايي  يك= افغانستان + سپتامبر

سلطه نظامي و سياسي آمريكا  اين كشور را قادر ساخت كه جهان را بر حسب انشعاب بين 
اي تعريف  ندهيطور افزا از يازدهم سپتامبر به بعد واژه دشمن همواره به. دوست و دشمن ملاحظه كند

و فوكوياما ) ها دكترين برخورد تمدن(هاي راهبردي و ديپلماتيك، هانتينگتون  به دنبال سرمشق. شد
بندي، محور شرارت شامل عراق، ايران و  يا در شق ديگري از فرمول“ اسلام”درباره ) تز پايان تاريخ(

هاي آمريكايي كه در  هكار برده شده توسط دستگاه حاكمه بوش و رسان زبان به. شمالي است كره
دهد كه مفهوم سياسي بر اساس تقابل قطعي  وازي با فلسفه سياسي كارل اشميت است، نشان ميت

توانستند  نمي) زندگي اخلاقي(ها  شود، و بدون چنين تقابلي، ارزش بين دشمن و رقيب تعريف مي
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ست بلكه بايد يك در نظرية سياست اشميت ، دشمن، استعاره يا امر تجريدي ني«. حمايت شوند
  ). 27: 1386ترنر، (تهديد واقعي و قطعي براي دولت باشد 

ها از حادثه يازده سپتامبر در مركز تجارت جهاني بر  پوشش وسيع و منسجم خبري رسانه
گيري و ثبات هويت جمعي، وجود دشمن مشخص  اين ديدگاه نظري استوار بود كه براي شكل

ه با خشونتي كه يك گروه اجتماعي بر ديگري تحميل لبراي مقاب. و قابل رؤيت ضروري است
شوند تا اعمال شيطاني آن  اي از افرادي است كه يكپارچه و متحد مي مجموعه“ ملت”كند،  مي

ها را محكوم كنند و با وجود اين، براساس ديدگاهي روانشناختي، شيء يا چيزي خارجي  گروه
“ ديگر بودگي”نين ساختاري، ممكن است درك چ. قرار دارد) آمريكا(“ ما”در كانون هويت 

  . ها را قابل تحمل سازد خارجي
درنگ،  حمله به ساختمان تجارت جهاني در نيويورك، موردي است كه در آن دشمن بي

هاي گزارشگران آمريكايي، با برچسب تروريسم خارجي به وضوح  ها و تحليل توسط رسانه
ه به عنوان عاملان اصلي خشونت، منجر به و خاورميان“ اسلام”معرفي . اعلام و تعريف شد

هاي آمريكايي  كار برده شده توسط رسانه در واژگان به. شد“ ها آن/ما ” روشن شدن ساختار 
ابداع “ اسلام”هايي براي   به عنوان دشنام“تروريسم” و “بنيادگرايي”ابتدا اصطلاحاتي چون «

» ادامه يافت“ متعصبان اسلامي”و  “اسلام راديكال”، “اسلام ستيزه جو”و سپس با .... شد
  ).157: 1387محمدي، (

هاي از دور خارج  ها با مسلمانان و مردم خاورميانه مملو از ديدگاه رفتار غيرمنصفانه رسانه
در حالي كه تلويزيون . اي، ارجاعات مغشوش و نادرست و منابع ناموثق است شدة كليشه

اند،  “تروريست”دارند و“ جنون جنسي”كشد كه  ها را همچون كساني به تصوير مي آمريكا، عرب
كنند  مطبوعات غرب نيزبه لحاظ تاريخي اسلام را تهديدي براي غرب مسيحي فرض مي

ها به ويژه در روزهاي پس از واقعه دردناك يازده سپتامبر  هايي كه آن در گزارش). 1385سعيد، (
ك دين كه نامش اسلام است معرفي ارائه دادند اسلام با برچسبي ايدئولوژيك و نه به مثابة ي

شود  ء يا مكاني معرفي مي اسلام نه به عنوان يك موضوع بلكه به عنوان شي«از آن بدتر . شود مي
در پس حوادثي چون ). 41: 1383عضدانلو، (» كند كه نفت مصرفي مغرب زمين را تأمين مي

دهند كه هر روز  جام مينگاران در چنين مواقعي همان كاري را ان روزنامه«يازدهم سپتامبر
» دهند قرار مي“ ها آن” در برابر گناهكاري “ما”كنند، يعني جهان را در چارچوب معصوميت  مي

  ).75: 1385سمتي، (
هاي عوامانه براي  پس اين كاملاً قابل فهم است كه در تصوير سياسي غرب از سياست

، زماني كمونيسم ريشة همة ها گرفته تا سخنان گروه متفكران و مشاوران محافظه كار توده
با . كرد  واقعاً جهاني را اشغال مي“ديگري”شد و در نتيجه جايگاه يك  ها تلقي مي شرارت

. اي داشت، از دست داد ، غرب دشمن خود را كه ابعادي بزرگ و اسطوره“قدرت شر”فروپاشي 
“ آدم هاي بد ”نيازي نيست كه براي فرهنگ عوامانة  جهاني دنبال مدرك و شاهد بگرديم، نقش
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هاي  عمدتاً تروريست...) ها، تلويزيون و سينماي جهاني، رسانه(هاي اخير در هاليوود  را در سال
  . شده كاملاً قابل درك است“ شر”جايگزين قدرت “ اسلام”پس اينكه . خاورميانه برعهده دارند

 خارج از غرب، چه مهم نبود كه اسلام براي كساني كه به آن اعتقاد دارند، خواه داخل و خواه
گرا، خشك مغز و متعصب به اندازه كافي  معنايي دارد بلكه تصوير مسلمان تروريست، اصول

ها ايالات متحده  معتبر بود كه جاي خالي دشمن را پر كند امري كه به نظر مي رسد مدت
  ).87: 1385سمتي، (آن را از دست داده بود 

  
اي آمريكايي، در چارچوب نظرية مابعد   پديدهسازي حوادث يازده سپتامبر به مثابه رسانه

اي كه درك  يكي اينكه زمينه. دهي اين مقاله داشته است استعماري سعيد دو تأثير عمده در شكل
شود و شكل  ژئوپليتيكال آمريكا بر آن مبنا از طريق سينما و تصوير تلويزيوني ساخته مي

هاي زيادي  و پس از جنگ سرد داستانين شكل كه از يك سو، در فرهنگ عامه ه اب. گيرد مي
ها از منازعات اخير  دربارة خاورميانه ساخته شدند و از سوي ديگر، برداشت و درك آمريكايي

مثل جنگ خليج فارس، بحران (سازي صورت گرفته است  تا حد زيادي از طريق اين رسانه
شود،  ناميده مي“ اني. ان.يس”الملل كه تأثير  تلويزيوني كردن روابط بين). گروگانگيري و كوزوو

  .عنصر ديگري از اين پديدة آمريكايي است
توان به روشنگري بسياري درباره روابط  شناسي سعيد، مي در حقيقت در چارچوب شرق

هاي نمايش تصويري و تلويزيوني، تفسير و ارتباط پرداخت كه در واقع  قدرت مرتبط با روش
اين روابط قدرت مستلزم نكاتي بودند تا در . دهند شناختي مسلمانان را شكل مي حقيقت هستي

  :بازنمايي چهره اسلام به موفقيت دست يابند
  سازي در مقياس جهاني؛ هاي حقيقت تسلط بر ابزارها و روش. 1
  ).177: 1386كالوچي، (ها و ابزار تفسير و نمايش هرگونه حقيقت  كنترل روش. 2

آمريكايي پس از جنگ سرد، چارچوب هاي  نگاهي مختصر به تصوير خاورميانه رسانه
هاي خبري از جهان ژئوپلتيك و حمايت از  كند كه رسانه تفسيري و تعريفي را مشخص مي

اي است كه  اينجا، آن نقطه. دهد ها و شعارهاي سياست خارجي آمريكا ارائه مي لفاظي
غارنشين امروزه طالبان ِ. در گفتمان فرهنگي و سياسي غرب نهادينه شد“ مسلمانان”تصوير

تجسم تصوير مسلمان و همچون افرادي عقب مانده و متعلق به دوران بدوي پيش از مدرن 
  . شوند معرفي مي

گونة اين  ماهيت شبح. گرايي است اسلام”را تهديد كند، همانا شبح “ تمدن غربي”اگر چيزي 
ب، حضور شود كه در نگاه غر كند، از اين مسئله ناشي مي كه سعيد بحث مي پديده، همچنان

ارائه دهد كه مسلمانان و شبح را به سادگي “ گي گونه شبح”مسلمانان را در چارچوب نوعي 
  ).221- 22: 1385سمتي، (كند  يكي فرض مي
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اين سلطه تفسيري و معنابخش بر ابزارهاي نوخاسته تكيه دارد و حقيقت خيالي كه در مورد 
هاي كوتاه، تصاوير و  ها، فيلم ط كليپمسلمانان در سطح اجتماعي بيشترين نفوذ را دارد توس

درستي   طور كه به همان. آيد وجود مي شوند به هايي كه مستقيماً بر روح انسان حك مي نمايش
 هاي هاليوودي انجام ها، تلويزيون و فيلم اند، سرعت بالاي بمباران تصويري كه توسط رسانه گفته
 كالوچي، (»زهاي حقيقت گشوده استري راهي است كه ژورناليسم به سمت خرده«پذيرد  مي

و شتاب و سرعت عصر ما، توليد، هستي و نسبت دادن خصايل اصلي به وجود ) 181: 1386
  .ديگران را بسيار سهل و فراگير كرده است

. وجود ندارد“ المللي جامعه بين”. عارضه نظم نوين جهاني است“ مسلمان”بنابراين، تصوير 
كنند كه  گونه وانمود كرده و خبرسازي و تصويرسازي مي ها اين به زبان ارنستو لاكلائو رسانه

تضاد ذاتي اجتماعي و دروني . جامعة  معاصر، نقصان ذاتي دارد و فرد مسلمان عارضة آن است
به عبارت ديگر، . شود هاي جمعي به تصوير مسلمان نسبت داده مي جامعه است كه توسط رسانه

جنگد و بر همين اساس  نيز به  شان كرده است، مي د خلقغرب در خاورميانه با شياطيني كه خو
  . ورزد المللي مبادرت مي تنظيم سياست خارجي خود در عرصة بين

  
  گيري نتيجه

اي از بيم و اميد است، اين تصور  شان آميزه اگر بشود گفت كه تصور مردم از جهان اطراف
وش و نادرست واقعيت ژئوپلوتيك را هاي مغش توان با آموزه تواند به ما بگويد كه چگونه مي مي

ها به اسلام و خاورميانه متأثر از ترتيبات  اگر رويكرد رسانه. ها شكل داد از طريق رسانه
تفاهم كنوني  است، سوء“ نظم اطلاعاتي جديد جهاني”هاي غربي و  اجتماعي و ساختاري رسانه

هاي مهم خبري هنوز در  بنگاه. ستها در مورد مسلمانان كاملاً قابل بررسي ا ها و آمريكايي غربي
ها افزايش سود  ها هستند و هدف اوليه آن هاي چند مليتي و تحت نظارت آن مالكيت شركت

هاي اندكي در مورد مسلمانان وجود دارند كه  ها و روايت است، به اين معنا كه نه فقط داستان
نامه نگاران از طريق نهادها و رسند، بلكه هنوز روز شوند و به مصرف مردم مي مرتباً بازيافت مي

العمل  ، عكسها اسلام رسانهطور كه ادوارد سعيد در  همان. بينند مؤسسات غربي آموزش مي
هاي آمريكايي در مورد حادثه گروگانگيري سفارت آمريكا در ايران را به درستي نشان  رسانه

و هيجان  اد است و شورشان زي هايي هستند كه بار عاطفي ها همواره داستان داده است، گزارش
  .زيادي دارند و غير از آن هيچ

ها با سياست امريكا در مورد خاورميانه و  طور كه ديديم سعيد اساساً همدستي رسانه همان
اي و  هايي كه معمولاً توسط نمايشگرهاي رسانه سياست. طور كلي اسلام را نقد كرده است به

شوند تا يك ديدگاه قطبي از پيش  ا دعوت ميه شود كه به رسانه كارشناساني نشان داده مي
زماني كه سياست خارجي دولت ديگري مورد بحث است، اين . تعيين شده را تصديق كنند
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ها و ديگر كارشناسان  طور منظم توسط رسانه ها به نقد شديد اربابان قدرت كه به سياست
  . دهند گيرد، بها مي آكادميك شكل مي

هاي انتقادي در خصوص بررسي   حمله كرده است و شيوهسعيد به اين همدستي صميمانه
تأثير او مورد ملاحظه . سياست ايالات متحده در قبال اسلام و خاورميانه را نشان داده است

هاي وسيعي از افكار عمومي در اين كشور است و با نظريات تعدادي از روشنفكران  بخش
اينكه جهان به دو قطب، . كند بري ميعمومي آمريكايي نظير نوام چامسكي و گور ويدال برا

يعني طرفدار آمريكا و ضد آمريكا  تقسيم شود و به اين ترتيب گفتماني رسمي درباره تروريسم 
دهد و  به وجود آيد كه سياست خارجي آمريكا را شكل مي“ غير”و جهان اسلام همچون 

كنند كه بر اساس  ا ايجاد ميهمة اين عوامل، شرايطي ر. مطبوعات و نخبگان نيز آن را تأييد كنند
آن، مردم در منازعه و اختلاف با دشمن مذكور اقدام نظامي را به جاي ابزار ديپلماتيك به 

اين خود شاهدي بر اين موضوع است كه وضعيت مسلمانان روز به روز بدتر . سادگي بپذيرند
. “شود ه ترور مياين مسلمان است كه هموار”اي،  هاي رسانه تو گويي در پس نمايش. شود مي

هاي  دهد كه چگونه رسانه در كل اينكه نقد پسااستعماري سعيد و متفكران اين حوزه نشان مي
ها تلاش دارند تا درك مردم مغرب  مدرن مغرب زمين و كارشناسان نه چندان كارشناس آن

ركرد مطالعة سعيد دربارة كا. زمين را نسبت به اسلام كنترل كرده و به انحصار خود درآورند
ها و تفاسير  دهد كه در عمدة  اين گزارش رسانه در تداوم نقد پسااستعماري او نشان مي

ادبيات، قانون، (“ تمدن اسلامي”تفاوتي و ناآگاهي نسبت به  شناسان غربي نوعي بي اسلام
مسئلة ديگري كه سعيد و . شود ديده مي) داري و ميراث فرهنگي آن هاي متفاوت حكومت شيوه

اين مهم . هاي تاريخي است ستعماري برآن متمركز شده است ابزاري شدن همة دانشنگاه پساا
كند كه محققان بهتر است بر اين نكته آگاه باشند كه چه هدفي را دنبال  به ما يادآوري مي

در حالي كه طبق . كنند و چگونه بايد از اين دانش و تكنولوژي ابزاري شده استفاده كنند مي
هاي بعد از آن كتاب تا دو سه  ها و مصاحبه  و نوشتهاي اسلام رسانهكتاب استنادات سعيد در 

هاي مدرن مغرب زمين و كارشناسان  سال بعد از واقعة يازده سپتامبر، نشان داد كه چگونه رسانه
كنند تا درك مردم مغرب زمين را نسبت به اسلام كنترل  ها تلاش مي نه چندان كارشناس آن
نكته تأمل برانگيز اينجاست كه بسياري از روشنفكران جوامع . ر آورندكرده به انحصار خود د

كنند و  ها استناد مي اي افتاده و در تحليل خود به آن اسلامي نيز در دام همين اطلاعات رسانه
سازي و امپرياليسم بود تمسك  گونه كه در زمان مستعمره اي ديگر نيز به مقاومت، همان عده
غافل از اينكه در اين مواجهه تنها سلطه يا مقاومت .  را قصاص كنندجويند تا نظام سلطه مي

اي كه با دانش  توانايي. سازي احتياج دارند كافي نيست بلكه همچنين به كنترل و قدرت دگرگون
هاي  تواند قدرت بيشتر به همراه آورد و مسير يك جانبه تسلط فرهنگ، قدرت و رسانه بيشتر مي

به مسيري دوجانبه تبديل كند كه به روابط توأم با احترام، همكاري و غربي در مورد اسلام را 
  .تفاهم تبديل شوند
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  ها نوشت پي

هـا    ترين آن اسلام رسـانه      اين كتاب ادوارد سعيد با عناوين متفاوتي در داخل ايران ترجمه شده است كه معروف              . 1
برخـورد  ه استفاده كرده است كـه بـا عنـوان             اي از ترجمة  اين كتاب در اين مقال          البته نگارنده از نسخه   . است
  .انتشار يافته است) اسلام و غرب ( ها تمدن

.2. Covering Islam:how the media and the experts determine how we see the rest  
ه شكست  ي هند و محلي كه بابر مغول، سلطان ابراهيم لودي، پادشاه هند را ب             “ هاويانا”شهري باستاني در ايالت     . 3

 .واداشت
  .ايوان پتروويچ پاولف ، فيزيولوژيست مشهور روسي كه بيشتر به خاطر شناخت بازتاب شرطي معروف است. 4
 

  
  منابع

  .1380ها،  وگوي تمدن المللي گفت ، فرهاد فرهمندفر، نشر ثالث با همكاري مركز بينپست مدرنيسم واسلام. احمد، اكبر
  .1379، آگه، )مجموعه مقالات (واقعيت و اسطوره: داري رمايهجامعة انفورماتيك وس. پارسا، خسرو

  .1386، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، )مجموعه مقالات( شناسي ادوارد سعيد و شرق. تاجيك، محمدرضا
  .1386، سعيد وصالي، بنياد نهج البلاغه، شناسي، پسا مدرنيسم و جهاني شدن شرق. ترنر، برايان
: ناطمه صادقي و نرگس تاجيك، آبادا ترجمة فشناسي و غرب شناسي، فراسوي شرق: هاي بديل اهر. دالماير، فرد
  .1384 پرسش،
  .1388، احمد عزيزي، هرمس، جهان پساـ آمريكايي. زكريا، فريد

  .1382، ترجمة پيام يزدانجو، مركز، فرهنگ انديشة انتقادي، پين، مايكل، “مطالعات پسااستعماري”.ساگار،آپاراجيتا
  .1385، عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، )غرب واسلام(ها  برخورد تمدن. سعيد، ادوارد
  .1377 ، اكبر افسري، توس،منتقد جهان، متن،. سعيد، ادوارد

  .1385، نرجس خاتون براهوئي، نشر ني، عصر سي ان ان و هاليوود. سمتي، محمد مهدي
  .1386، ترجمة هادي جليلي، نشر ني، اسيكشاكش آرا در جامعه شن. سيدمن، استيون
  .1389 نشر پايان، ،فلسفه ميان حال و آينده. ضيمران، محمد
  .1383 هاي فرهنگي،  دفتر پژوهشادوارد سعيد،. عضدانلو، حميد

  .1386دانشگاه مازندران، : ازندرانمامپرياليسم؛ تاريخ نظريه،. قزلسفلي، محمدتقي
  .1386و توسعه علوم انساني،   ، مؤسسه تحقيقات)مجموعه مقالات (و امپرياليسمشناسي  فراسوي شرق. كالوچي، فؤاد
  .1383، نازنين شاه ركني، طرح نو، ها و دموكراسي رسانهكين، جان، 

  . 1387  نشر ني،جهاني شدن و استعمار دوباره،. محمدي، علي
  .1385 محمدي، ققنوس، ، ترجمة جمالدرآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر.  براويت، جف وميلنر، آندره

  . ترجمة مهدي داوودي، مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجههاي جامعه اطلاعاتي، نظريه. وبستر، فرانك
Aschroft,Bill Key Concepts in Postcolonial Stadies, London:Routledge, 1998. 
Bhabha,Homi  The Location of Culture, London: Routledge, 1994. 
Gandhi,L  Post ـColonial Theory, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988. 
Harlow, Barbara and Carter,Mia  Imperialism and Orientalism, London:Blackwell Publishers, 2000. 
Said, Edward (1997)” Introduction to Orientalism” in Bronner,Stephen (ed), Twentieth Century Political 
Theory,London:Routledge.24, 1997. 

2020


